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یادداشتهایاینجانباولینباردر1908ودرمجموعهآثارششمانتشارات
شیپوفنیکمنتشرشد.رمانمثلاغلبآثاررازآلودلیانیدآندرییفِبا
واکنشهایمتعددوگوناگونیدرمطبوعاتمواجهشدومنتقداندربارة
شخصیتاصلیداستاننظراتکاملًامتناقضیداشتند.آندرییفِدرقسمتی
ازمصاحبةبلندشباایزمایلاف،منتقدمشهورروس،دربارةقهرماناثرش
گفتهاست:میپرسیدقهرمانیادداشتهایاینجانبکهخودراقربانییک
خطایقضاییمیداند،واقعاًقاتلاستیانه؟خودمناوایلبهبیگناهیاش
اطمینانداشتم،اماازمقطعیانگاربهاومشکوکشدم.بله،منواقعاًبهاین
پیرمردقصهمانکهتقریباًدرهرصفحهبااطمینانعجیبیازبیگناهیخود
دممیزند،قدریمشکوکموتعجبهمنکنیدکهخودمچندانمطمئن
نیستم...چونواقعاًخودرادرپاسخبهپرسششماصاحبنفوذیبیش
ازهرآدمعادیدیگرینمیدانم.مانویسندهها،چنانقدرتینداریمکه
قهرمانخودرابهانجامهرچهبهذهنمانرسید،وادارکنیمیاکاریرابهاو
نسبتدهیمکهباروحیهوشخصیتشمطابقتینداشتهباشد...اگرجزاین
باشد،جعلاستونهیکاثرهنری.پرسوناژیکهمیسازم،ازمقطعیبه
بعدجانمیگیردوخارجازارادةمنزندگیمستقلخودراخواهدداشت،
پسدیگرچهمسؤولیتیمیتوانمدرقبالاعمالاوداشتهباشموچرابهتر
ازهرکسدیگریبایدازحقیقتشباخبرباشم؟بنابراین،چنانکهگفتم،من

صرفاًبهقهرمانیادداشتهایاینجانبمشکوکم...
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)1908(



یک

بیستوهفتسالهبودموتازهباموفقیتچشمگیریازتزدکترایخود
دررشتةریاضیاتدفاعکردهبودمکهنصفهشبیریختندمنراگرفتند
وانداختندمبهاینزندان.مناینجانمیخواهمازجنایتهولناکی
کهبهآنمتهمشدم،بهتفصیلبرایشمابگویم،چونوقایعیوجود
داردکهبهتراستمردمنهبهخاطربسپارندونهحتیازآنهاآگاه
شوند،تاناخواستهنسبتبهوجودانسانیخویشاحساسبیزاری
نکنند.بااینحال،احتمالاًهنوزبسیاریآنپروندةوحشتناکولقب
جنابهیولاراکهروزنامههابهمندادهبودند،بهخاطردارندوحتماً
همخوبیادشانماندهاستکهچهطورآنزمانکلجامعةفرهنگی
کشوریکصداخواهانمجازاتاعدامبرایجنایتکارپروندهشدو
تنهاصدقهسریعفوعجیبحاکموقتبودکهزندهماندمودارم
اینسطورراصرفاًبرایعبرتروانهایضعیفومتزلزلمینویسم.
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همینقدرخلاصهکنمکهپدروبرادربزرگوخواهرمبهطرزبسیار
وحشیانهایبهقتلرسیدندومنرابهاتهامارتکاباینجنایتبا

انگیزةبردنارثیکلان،بهمرگمحکومکردند.1
حالادیگرپیرمردیهستمکهبهزودیخواهممردوشماکمترین
دلیلیبرایتردیدنخواهیدداشت،اگربگویممندرجریانپروندةآن
جنایتغریبوهولناکیکهدوازدهعضوصادقووظیفهشناسهیأت
منصفهبهاعداممحکوممکردند،کاملًابیگناهبودم.فقطزنجیرةمهلکی
ازشرایط،اتفاقاتریزودرشت،سکوتهایمبهمواظهاراتیعجیبو
بیسروتهبودکهمنبیگناهرابهعنوانیکشرورمعرفیکرد[چنانکه
پیشتراشارهکردم،مجازاتاعداممتعاقباًبهحبسابددرسلولانفرادی
تبدیلشد].هرکسهممظنوناستکهمندرایننوشتهسعیدارم
تاآنقضاتسختگیرمرابهقساوتوکملطفیمتهمکنم،عمیقاًدر
خطاست.خیر،اتفاقاًمحقبودندومنهمکاملًابهآنهاحقمیدهم.
آنهاهممثلآدمهاییکهصرفاًازرویظاهردربارةرویدادهاقضاوت
میکنندوازقدرتنفوذبهبطنموضوعاتمحروماند،قادرنبودند
ونبایدهمغیرازاینعملمیکردند.اتفاقهااینطوررقمخوردکه
درشِمایکلیماجرا،حقیقتاعمالمن،کهدرواقعیکیهمبیشتر

1.توضیحاتجنابمحکومبریادداشتهایشراکهدرمتنروسیدرپاورقیآمدهاست،
بهجهتپیوستگیروایتباکروشهدرداخلمتنآوردهام.ـم.
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نبود،تمامویژگیهاییکدروغبیمحاباوحتیوقیحانهراپیداکرد،
ـچنانکهشایدبهنظرخوانندةجدیومهربانمعجیببیاید چونـ
ــمننهباگفتنحقیقت،کهفقطوفقطبادروغمیتوانستمحقیقت
بیگناهیخودمرااثباتکنم.بعدها،وقتیدرزندانتمامجزئیات
ماجرایجنایتومحاکمهراکنارهممیگذاشتموخودرانیزجای
یکیازقضاتفرضمیکردم،هربارناگزیرتقصیرمطلقمدرآن
قضایابرخودماثباتمیشد.درنتیجهکمکمسرگرمکارجالبو
آموزندهایشدم؛اینکهاساساًمسألةدروغوحقیقتماجراراکنار
بگذارمووقایعواعترافاترادرترکیبهایمتنوعیقراردهمومثل
بچههاکهبامکعبهایخانهسازیاشکالمختلفیدرستمیکنند،
برایخودساختارهاییبسازم.خلاصهکهپسازتلاشهاییپیگیرانه،
سرانجامتوانستمبهترکیبیازوقایعدستپیداکنمکهدراصلکذب
بودامابهظاهرچنانباورپذیرمینمودکهبیهیچقیدوشرطیبیگناهی
واقعیمنرااثباتمیکرد.هنوزهمآناحساسبسیارشگفتانگیزو
درعینحالوحشتناکیراکهازآنکشفعجیبوغیرمنتظرهبهمن
دستداد،یادمهست؛اینکهبابازگوییحقیقت،بقیهرابهگمراهی
میکشانموحتیفریبمیدهم،اماباتصدیقدروغ،برعکس،آنها
رابهحقیقتوآگاهیمیرسانم.آنوقتهاهنوزبهایندرکنرسیده
بودمکهمنبهطورکاملًااتفاقی،نظیرداستانسیبمعروفنیوتن،
قانونبزرگیراکشفکردهامکهکلتاریخاندیشةبشریبرآناستوار


